
فیلــم و عکــس هــم از او بــود کــه بــه بازیگــر کمــک 
می‌کنــد، امــا بــرای نقــش خوابگــزار فرعــون چیــزی 
وجــود نــدارد یــا منابــع کمــی وجــود دارد و خــود شــما 
بایــد آن را دربیاوریــد و فکــر کنــم اینجــا بایــد بیشــتر 

کنیــد. جســت‌وجو 
اینکــه  خاطــر  بــه  هســتید.  راحت‌تــر  شــما  اینجــا 
مجبــور نیســتید کــه مثلاً طــور خاصــی راه برویــد. مثلاً 
مــن راه رفتــن مصــدق، حــرف‌زدن و طــرز تفکــرش را 
می‌شناســم، بــه همیــن دلیــل خیلــی مشــکل‌تر بــود 
کــه مــن هــم بخواهــم بــه خــودم وفــادار باشــم و هــم 
بــه مصــدق. ولــی درمــورد ســقراط اولیــن ســؤالی کــه از 
حمیــد نعیمــی به‌عنــوان کارگــردان )کــه ایــن نقــش را 
بــه مــن پیشــنهاد داد( ســؤال کــردم کــه قــد او خیلــی از 
مــن کوتاه‌تــر بــود، دماغــش خیلــی پهــن بــوده و مــوی 
وزوزی داشــته اســت؟ گفــت نــه مــن ســقراط وجــود تــو 
را می‌خواهــم. خــب ایــن خیــال مــن را راحــت کــرد 
کــه لااقــل مــن از طــرف نویســنده و کارگــردان کــه 
حمیــد اســت از ایــن بابــت مشــکلی نــدارم و می‌توانــم 

ســقراطی را کــه در وجــود خــودم هســت پیــدا کنــم.

یعنــی دســت‌تان بــرای جــولان دادن ایــن � 
نقــش بازتــر اســت.

بلــه. در عیــن حــال نبایــد از متــن تخطی کنیــد، ولی 
ــردم،  ــی ک ــن تخط ــی از مت ــن خیل ــه م ــاً در گالیل مث
بــرای اینکــه نمی‌توانســتم قبــول کنــم. می‌گفتــم 
و  کنــم  گنــاه  پیــری احســاس  در  مــن نمی‌توانــم 
آنقــدر در جوانــی فرصت‌طلــب باشــم. او یــک نابغــه 
و انســانی عاشــق بــوده اســت، نمی‌توانــم بــاور نکنــم 
کــه ایــن آدم بــا زنــی کــه 10 ســال در خانــه‌اش زندگــی 
می‌کنــد، رابطــه عاطفــی نداشــته باشــد. در صورتــی 
کــه برشــت هیچ‌گونــه رابطــه عاطفــی آنجا نگذاشــته 
اســت. مــن ایــن را در همــان تمرین‌هــای اول وقتــی 
کارگــردان  بــه  می‌شــد،  رد  و  می‌آمــد  خانــم  آن 
می‌گفتــم کــه نمی‌توانــم و بایــد یــک رابطــه عاطفــی 
ایــن  بــرای  مــن  وگرنــه  باشــم  داشــته  ایشــان  بــا 
نقــش خــوب نیســتم، انتخــاب بــدی کردیــد. چــون 
بــه خــودم  باشــم و نمی‌توانــم  بایــد صــادق  مــن 
دروغ بگویــم. شــناختی را کــه مــن از گالیلــه دارم 
نمی‌توانــم فرامــوش کنــم و بــا آن شــناخت و هویــت 
شــخصیت خــودم ایــن نقــش را می‌ســازم. اگــر جــز 
ایــن باشــد، مــن می‌شــوم مترســک عروســک‌بازی.

ــک �  ــا ی ــد و اینج ــاره کردی ــی اش ــازی حس ــه ب ب
ــازی  ــش ب ــی دو نق ــود؛ در موس ــرح می‌ش ــه مط نکت
می‌کنیــد کــه یکــی مثبــت اســت و یکی منفــی، یعنی 
شــر و خیــر کنــار هــم هســتند و هــر دو را یــک بازیگــر 
بایســتی در یــک فیلــم بــازی کنــد، اینجــا پارادوکــس 

ــرد؟ ــخت نمی‌ک ــد و کار را س ــاد نمی‌ش ــاد ایج و تض
نــه، بــرای اینکــه زمانــش فــرق می‌کــرد، اوایــل فیلــم 
نقــش مثبــت را بازی کــردم و اواخــر آن را کات کردند 
ــرای نقــش منفــی  و مدتــی مــن آف داشــتم و بعــد ب
آمــدم. مثــل ایــن اســت کــه یکــی در دو فیلــم دو 
نقــش متضــاد بــازی کنــد. اینکــه در یــک فیلــم بــود 
آنقــدر روی مــن تأثیــر چالش‌برانگیــز نمی‌گذاشــت. 
ترفنــد  ایــن  درواقــع  نمــی‌داد.  آزار  را  مــن  یعنــی 
کارگــردان بــود کــه می‌خواســت یــک بازیگــر ایــن دو 

نقــش را بــازی کنــد و یــک مفهــوم پشــت آن پنهــان 
هســت کــه بــرای کارگــردان جــذاب بــود و بــرای مــن 
هــم خیلــی جــذاب بــود. هــم خــود ایــده جــذاب بود 
ــاد در  ــر متض ــوان دو کاراکت ــه عن ــن ب ــه م ــم اینک و ه
یــک فیلــم دیــده شــوم و بتوانــم توانایی‌هــای خــودم 
را در تفــاوت ایــن دو نقــش بــه خــودم و مخاطــب 
نشــان بدهــم. پــس آنقــدر ایــن مســأله مطــرح نبــود 
ولــی  شــروع،  دیگــری  و  می‌شــد  تمــام  آن  چــون 
اینکــه بتوانــم هــر دو را درونــی کنــم، دو راه کامــاً 
متضــاد و متفــاوت دارد. فقــط نکتــه جالــب ایــن بود 
کــه مــن از تهیه‌کننــده و کارگــردان خواهــش کــردم 
ــا کاری  ــند ی ــوب را بکش ــمت آدم خ ــک قس ــه در ی ک

کننــد کــه دیگــر بــا آن رابطــه نداشــته باشــم.

نقش منفی را بیشتر دوست داشتید؟� 
بله.

اغلــب بازیگرهــا نقش‌هــای منفــی برایشــان � 
جــذاب اســت، آیــا چالــش بیشــتری دارد؟

ولــی  دارد،  بیشــتری  چالــش  وقت‌هــا  بعضــی 
هســت.  هــم  خوبــی  و  مثبــت  نقش‌هــای  خــب 
دارم  دوســت  کــه  نقش‌هایــی  بهتریــن  مثــاً 
ــا  ــت؛ اینه ــدی اس ــیح و گان ــرت مس ــم حض ــازی کن ب
ــم  ــازی کن ــد ب ــم می‌خواه ــی دل ــه خیل ــانی‌اند ک کس
ــا  ــد، منته ــن مثبت‌ان ــر م ــخصیت‌ها از نظ ــن ش و ای
مثبت‌هایــی هســتند کــه خیلــی پیچیدگــی دارنــد.

بــا وجــود اینکــه از نقش‌هــای تاریخــی تــرس � 
داریــد، ولــی برایتــان جــذاب هــم هســت.

هســت ولــی بــه شــرط اینکــه بتوانــم انجام‌شــان 
بدهــم. مثــاً مــن بــا شــخصیت هیتلــر همیشــه ســر 
مــی‌دادم،  درس  کــه  زمان‌هایــی  می‌زنــم،  کلــه  و 
همیشــه راجــع بــه آن صحبــت می‌کــردم. در خیلــی 
فکــر  امــا  آوردم،  را  هیتلــر  اســم  مصاحبه‌هایــم  از 
نکنــم بــازی کــردن در ایــن نقــش را قبــول کنــم چون 

ــد. ــم ش ــق نخواه موف
در عیــن اینکــه دوســت نداریــد نقــش منفــی � 

هــم بــازی کنیــد، امــا بــاز...
جایــی  چــون  می‌ترســم،  نقــش  آن  در  بــازی  از 
اســت کــه شــاید نتوانــم بــه آن برســم. صادقانــه 
بــه آن برســم  ایــن اســت کــه بالاخــره مــن بایــد 
نــه بــه خاطــر اینکــه آنقــدر روی آن قضــاوت دارم، 

اتفاقــاً ایــن قضــاوت منفــی چــون چالــش را بیشــتر 
می‌کنــد و چالــش جــذاب اســت، امــا بــه هــر حــال 
بازیگــری نوعــی خودشناســی اســت و در پروســه 
طولانی‌مــدت کــه آدم کار می‌کنــد، بیشــتر و بیشــتر 
ــازی  ــه ب ــی ک ــر نقش ــن ه ــد و م ــودش را می‌شناس خ
ایــن  می‌کنــم یکــی از دلایــل پذیرفتــن آن نقــش 
اســت کــه دلــم می‌خواهــد آن آدم را در خــودم پیــدا 
کنــم و بفهمــم کــه آن آدم چطــوری اســت. امــا الان 
یــک جایــی اســت کــه کم‌کــم می‌فهمــم بعضــی از 
نقش‌هــا را نمی‌توانــم بــازی کنــم، یعنــی توانایــی‌اش 
بــه خاطــر اینکــه توانایــی تکنیکــی  نــه  نــدارم.  را 
نــدارم، چــون توانایــی تکنیکــی اصــاً نــدارم ولــی از 
نظــر عاطفــی نمی‌توانــم در خــودم آن آدم را پیــدا 
کنــم کــه ایــن خیلــی تأثیرگــذار اســت، وگرنــه نقــش 
جــذاب  خیلــی  اینچنینــی  نقش‌هــای  یــا  هیتلــر 

اســت.

رابطــه �  در  مخاطبــی  یــا  منتقدیــن  برخــی 
بــا دو بــازی منفــی و مثبــت در موســی می‌گوینــد 
ــد،  ــازی کن ــر ب ــک بازیگ ــش را ی ــد دو نق ــرا بای ــه چ ک
ــای  ــم آق ــاز ه ــا ب ــه اینج ــد ک ــب می‌دان ــون مخاط چ
بــازی می‌کنــد و  ایــن نقــش را  آییــش اســت کــه 
ــوب  ــب خ ــود مخاط ــث می‌ش ــدار باع ــک مق ــن ی ای
ارتبــاط برقــرار نکنــد یــا تصویــر نقش‌هــا بــر همدیگــر 
ــر  ــک بازیگ ــه ی ــد اینک ــر می‌کنی ــد. فک ــایه بیندازن س
در فیلمــی دو نقــش را بــازی کنــد، در ارتبــاط بــا 

مخاطــب دچــار چالــش نمی‌شــود؟
ایــن تصمیمــی اســت کــه کارگــردان گرفته و بــه نظرم 
خیلــی هوشــمندانه اســت و خیلــی هــم بــرای بازیگــر 
ــا  ــی از اینه ــت یک ــن اس ــه ممک ــت دارد. اینک جذابی
روی دیگــری ســایه بینــدازد چــون یــک نفــر آن را 
بــازی کــرده، خطــر و ریســکی اســت کــه حاتمی‌کیــا 
ــت  ــکی اس ــن ریس ــت. ای ــده اس ــان خری ــه ج آن را ب
ایــن ریســک را کــرده‌ام. او  کــه کــرده و مــن هــم 
بــا شــجاعت مــن را انتخــاب کــرده و مــن هــم بــا 
شــجاعت جلــو رفتــه‌ام، بلــه ایــن خطــر هســت کــه 
ــد ایــن دو یــک نفــر هســتند، امــا  آن مخاطــب بگوی
در ضمــن بــرای مــن از ایــن بابــت جــذاب اســت کــه 
چالــش مــن را بیشــتر می‌کنــد کــه مــن هــر دو را 
آنقــدر صادقانــه بــازی کنــم کــه بــه مخاطــب‌ام اجــازه 
ندهــم کــه مــن را آنجــا بــه گونــه‌ای ببینــد کــه بگویــد 

یــک نفــر هســتند.
ایــن بــه توانمنــدی بازیگــر ربــط دارد کــه خــودش 

را در ذهــن مخاطــب متمایــز کنــد.

بلــه همین‌طــور اســت. حــالا مــن از شــما � 
ســؤال می‌کنــم کــه آیــا ایــن مشــکل را پیــدا کردیــد؟
نــه. حتــی اگــر »ســاکن طبقه وســط« را دیده باشــید، 
شــهاب حســینی در آن فیلــم نزدیــک بــه 30 نقــش با 
ــم  ــاً آن فیل ــد. اص ــازی می‌کن ــف ب ــای مختل گریم‌ه
نمودهــای  هــم  بــاز  ولــی  دارد،  متفاوتــی  جنــس 
موفــق آن کــه خیلــی جــذاب اســت مهــدی ‌هاشــمی 
در »ســلطان و شــبان« اســت کــه هــم نقش ســلطان 
را بــازی می‌کــرد و هــم نقــش شــبان را کــه مخاطــب 
خیلــی هــم بــا آن ارتبــاط برقــرار کــرد. فکــر کنــم 
در جــای دیگــری هــم محســن تنابنــده ایــن کار را 

من یک بازیگر حسی هستم و نمی‌توانم 
تکنیکی بازی کنم به همین دلیل باید 
آن آدم را در خودم پیدا کنم، در درون 

من بی‌نهایت افق هست که یک بازیگر 
هرچقدر آن افق‌ها را بیشتر داشته باشد 
و بتواند بیشتر در وجودش کندوکاو کند 

و آن کاراکتر را در وجودش پیدا کند، بهتر 
می‌تواند کارش را ارائه بدهد
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